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 عـرفـتـــهاي مــلــــگ

  تـــادشاه وقـسرپـ وپزيـریـبـتمس ـضرت شــح تـیکاـــح  

   
  اینست فوتو ومرقد جناب شمس صاحب      اینست زیارت ومجسمه جناب شمس صاحب

  : دوستان عزیز وخواننده گان محترم 
 محل دورهمآنتعداد مردم که میگذشت  هی قرکیاز حضرت شمس ي که روزمیگویند

 شخص را مخاطب قرار داده وفرمودندکه اي آنجناب و .نمودندی مهیمع شده وگرج
  ؟ ..کنندی مهیگر برادردر اینجا چه گپ است که شمایان

 در  قرار داشتهدوست من پسردربالاي چهارپائی  اي فقیر جانکهموصوف جواب داده 
حمت خداوند ج  جان بحق داده وبر امروزهم میباشد صاحب چند اولاد خورد سال کهیحال

 .پیوست  

ي  حالاپسرنیمن همو کردن نبوده هی موضوع قابل گرنی که افرمودندحضرت شمس 
  سازمی مه زنددوست تانرا ازخواب بیدار کرده و

یک نگاه عمیق  شخص مرده رفته وی چهارپائيدربالا حضرت شمس  !خـلا صـه اینکـه
پسر تان چیست  نام  فایده نداشته گریه کردن چندانکه فرمودند  وبطرف پدر متوفا نموده

   ؟
  .پدرمتوفا گفت که فقیر جان نام پسرم عبداالله است

ضر بودند ومتوجه حرکات حضرت شمس  قریه حا اهالیمردمان  از زیادددرحالیکه تعدا
  .که این آدم دیوانه از جان مرده چه میخواهد شدند

 عبداالله به امرخداوند يکه  افرمودندمرده صدا زده و جناب شمس با آوازبلند بالاي شخص
  .دیدارشوی ب از خواببزرگ ج
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 دانی سفشیازر  یکتناثنادر حالیکه سه مراتبه گفتار خودرا تکرار نموده که در همین 
 امکان چی شخص مرده است هنی اوانهی آدم دي گفت که ا نزدیک آنجناب آمده ومحل
  .  میکنیدرهخ مس جوان راایناش  ی چهارپائيکه دوباره زنده شود چرا دربالا ندارد

 ی شمس سخت جلال حضرت  جنابهی قران مردمگفتن ادی کم وزيسخن ها نباشند 
   . ید ودارشیب ازخواب  به امر شمس حالاعبداالله يکه افرمودندشده و

با که ه به امرخداوند قادر وتوانا ج سلفه نموده وزنده شدنام همان بود که شخص عبداالله 
 که بخاطر ناصاحب  چند تن ملا وند حیران شد مردمان محلهمه دیدن چنین صحنه جالب

 را وانهی مرد دنی که اد به اتفاق هم فیصله نمودندجنازه  درآنجا حضور داشتناداي نماز
 اری ملاصاحبان هوشي شمس فرمودند که اجنابو زده استزیکفرآمهاي گپ که دیبکش

 . دیخواهیمن چه م هستم وحالا شما ازوجود وانهی آدم د من یکبگفته شما

  می که شما رازنده پوست کنمیخوای که ما مد گفتنآنها
بدن آنجناب  که از د آنمبارك را ملا صاحبان آنقدر لت وکوب نمودن:خـلا صـه اینکه 

آنقدر  در عرض راهکه  ه گرفتشی راه شهررا درپ و باعالم افسرده گی شدهجاريخون 
 وبه رفتن را نداشته درت وتوان راه نموده که به اصطلاح قغلبه شی بالایگرسنگ

 برادرپول ندارم ي وگفت که اسانیده روائی دوکان نانکی  خودرا دردهنتبسیارمشکلا
 . بدهد برایمنان  کدانهیبنام خدا ج 

  
 ي با قهرو غضب گفت که انان کنی را در دست داشت هاي شخص نانوا در حالیکه سیخ  

چشمان تانرا کنی نان  خی سنیهم گرنه باودی دور شورویمشی عاجل از پوانهیآدم د
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  قرص که اگرروزهانه هزارانیکنمدوعا م وا ناني شمس فرمودند که احضرت  .کنمیکورم
  .د برکت نباشخیرو  نوعچیدرفروش تان ه دی فروش نمائرانان

 دانـه  ستی ـ باضافترازآن موظف  که نفر رفته رستورانکی درمقابل آنجناب ! بـه هـمه حال
 حـضرت  دینمای آتش گذاشته وپخته م يدربالاو  درکشیده  کباب ي ها خیرسرا د  شگجگن

 واگر بنام خدا ج یـک      وپول هم ندارم   هستم گرسنه   اری من بس  برادر يشمس فرمودند که ا   
  وانـه ی مردديگفـت کـه ا   ی کبـاب شـخص  .شومی ـخوش مهیدد دو سیخ کباب برایم خیرات  

   شدهی سخت جلالئیب با زشت کپیش آمدبا وآنجناب دیگم کن خودرا ازنظرمفورآ

 
 ی کـش یکـش   برویدشگانج گني کباب برده وگفتند که ايها خی سخودرا بطرف ودستان

 ي ازبـالا کی ـ کاهی ن زنده شده وکا گشج تمامآ گن   قادر وتوانا  بقدرخداوندهمان بود که    
 دای پاچه آهن را پکی راه عرضدر درپیش گرفته که بیابان راراه آنجناب و . دندیآتش بر

 آفتاب بطرفو یک نگاه عمیق     دهیخودرا بر بدن   گوشت ران    مقدارکتوسط آن ی  ده و نمو
   شـده نیئپاهستم حالا  شمس من کی وی شمس توهست کاي آفتاب ی  که  فرمودندنموده و 

  .دیوکباب مرا پخته کن

 نآگرمی  تابش ي شده که به اثرنیئ اندازه پاکی امرخداوند ج به همان بود که آفتاب
 خود را از دست داده  شرین نفرجان هايده ها پخته شده ومبارك آن کبابکهیبرعلاو
آوازه  واین  بوده  شمسحضرت جناب که کار ، کارد دانستنان آن شهرمردم تااینکه

به اصطلاح  درهمان دشت سوزان  نفرصدابگوش پادشاه وقت رسیده که آنهم بشمول 
لاك ه  شهر ماتمامآ مردمان  وگرنهدی شمس دوعا کنایآمده وگفتند که سرلچ و پابرهنه 

   .شوندیم



 - ٤ - 
 

 خود ي شمس پس درجاای حضرت شمس بطرف آفتاب نگاه نموده وگفت که جناب
 .ید  باشنیئ پازهی نکی ملتان در شهر کنی ولدیبرو

میگویند که اگر در شهر ملتان اسپ گادي در روي جاده به اصطلاح سرگین خودرا بکنند 
 در ظرف چند دقیقه همان سرگین روي جاده به خاکستر تبدل  آفتاببه اثر شدت گرمی

بعد از ساعت   مردمان عموم بطور دوکانهاي آنجا بسته بوده وآمیشود واز طرف روز اکثر
 پهراهن کی خود با ي مورد ضرورت شان از خانه هايها بمنظورموادعصربجه چهار

  . خود میباشند وتاصبح صادق مصروف خرید وفروش جنس هاي شوندی مرونینازك ب

 با اینشسته ودرعالم رو درکنار دریاجناب روزدیگري آنمیگویند که  :  هــر صـورتبـه
تریک اسپ ازمسافه نسبتآ دور  اثنانیبوده که درهمازیپروردگارعالم درعرض ونحضرت 

شده  مقابل آنجناب دست به ادب استاد  درمسلام علیکادا  بعد ازوسوار شکاري پیدا شده 
  ؟ ...  فرمودند که توکیستی وچه میخواهی آنجنابو

بخاطر شکار  شخص اسپ سوار گفت که اي  فقیر جان من بچه پادشاه این شهر هستم و
حضرت .  چه میخورید  سوزانابانیوب  دشتنیدر ا شما و گذرم بااینطرف شده است آهو

 گوشت مقدار یکسنگی بالایم غلبه کرده قبل گراي بچه پادشاه روزشمس فرمودند که 
 يداده وفرمودند که ا  بچه پادشاهي براآنراباقیماندمقداروکباب کرده خوردم  خودرا بدن

 ایولذت دارد شما خوب ی که نان پادشاهدیبخورشما   کباب رانی ا باقیماندهبچه پادشاه
 ن    میشینان درو

 نی گوشت را ازدست آنجناب گرفته و دربکباب پادشاه مقداربچه :  نـکهی صـه اخـلا
ی  قصرپادشاهدر  زمانیکهی بعداز خداحافظ و  گذاشته دوست داشتنی خانم خوددستمال

ه  انداخت اش سگراي وبدهی دستمال کشنیگوشت کباب شده را از ب همان آمده اش
  لگه  و بوده خدا بیامرزم خانمی نشاننی که افرمود خود داده ويزی کنيرا براودستمال 

  .دیاوریدوباره بالم دستمشسته ورا خوب کباب   خونيها

 لکه ها نکهی تا ادهیسی ، لدهیسیل با زبان خود به اصطلاح آلودکباب راخون  هاي  لکهزیکن
پادشاه بچه  يدوباره دستمال را برابعد از شستن آب  دستمال گم شده وي خون ازروي

  .که آنهم ازایشان ابرازتشگري نمود ه داد
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 تا  و بطرف تشناب رفتهدارشدهیزازخواب بآنروزشخص پادشاه بمنظوروضو وادانمافرداو
 را شی آفتابه  وضوزاشی ومتوجه شده که کنوضو کرده اطاعت خداوند ج را بجا بیا ورد

 خراب شده وراسآ دراطاق یبکل با بی تفاوتی کنیز عصاب پادشاه کهآب نکرده پراز
  . است درخواب  هنوز همشیزی ومتوجه شده که کنرفته خودزیخواب کن

 مرا پراز ي چرا آفتابه وضوقی نالازی کنيکه افرمودند   بالایش صدا زده ودشاهپاجناب  
  ؟ که نماز من قضا میشود  ید تشناب نگذاشتنیآب نکرده ودر ب

 عرش انتاکنون مرغکنیز جواب داده وگفت که قربانت شوم من بی تفاوت نیستم ولیکن 
را پر از آب تاني فتابه وضوکه یه همین اساس آ معلا استراحت بوده و آذان نگفته است

 زی کني مطلب شخص پادشاه سخت تکان خورده وفرمودند که انی چندنی شنبا       نکردم
  ؟.دیگوئی سخن را منی چه ايازرو

 خون دستمال پسر شمارا ي لکه ها منکهی گفت که قربانت شوم زمانجواب دادهزیکن 
لحظه به بعد چشمانم روشن  انج ازهمقادر وتوانا بقدرت خداوند دمی زبانم چوشيهمرا

 بال يری که سرآنها هنوزهم درزتوانمی مدهی حالا من مرغهان عرش معلا را دنیشده که هم
 پادشاه فورآ پسرخودرا طلب نموده وفرمودند شخص .هستندشان بوده واستراحت هاي 

 ؟. که موضوع ازچه قراراست

 توته کی می براری فقرویش د شخصبه شکار رفته بودم  گذشته کهروزپسرپادشاه گفت  
 ید این کباب از گوشت جان من است  بگیرو بخورکهو گفت داده شده را گوشت کباب 

راست بگویم پدر جان که دلم  . ویا کباب جان من لذت داشتهکه نان پادشاهی شما خوب 
  . سگ خود انداختميآنرا  براطاقت کرده نتوانسته 

که پسرم خداوند فرمودند و خورده افسوسء بار بار پادشاهشخصی  موضوع نی چندنیباشن
 ج قادر وتوانا  خداوندل از برکت همان دستما کهترا خواسته بود ولیکن صدافسوسج 
 روشن و درجه ولایت را عطا نموده که آذان دادن مرغان عرش را   دوچشممازی کنيبرا

 .                 در عالم بالا مشایده کرده میتواند 

ان هم  ه سگي خداوند بزرگ ج برا وقت بااینطرف که ازهماندنیوگیم  نوهمچنا
 کهیملا زرگ گان درخانه که سگ باشد درآنجاگفته بدوچشم روشن داده است که ب

  . تواندی کرده مدهیبمانند روزروشن مشا زرایشب همه چازطرف  نکهی بخاطر ادیآینم
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